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تحلیل و مستند سازی
فرایندهای موجود در زمینه یا محیط، تجمع داده ها، معنادادن به 
اطلاعات، ترکیب، تفکر و تأمل به دانشی مرتبط به تصمیم گیری در 
سازمان، تبدیــــل می شوند. امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت 
انکارناپذیــر برای ارتقای کیفیت، کارایــی، حضور در عرصه رقابت 
و بقای سازمان ها تبدیل شده اســت؛ به گونه ای که بدون توجه به 
مدیریت دانایی، ســازمان ها در زمره سازمان های منفعــــل جای 

می گیرند.
در ایــن چارچوب مي تــوان و بایــد افزود کــه مدیریت دانش 
ســازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شــرکت ها در شرایط 
رقابتی و عصر اطلاعات اســت. اهمیت این موضوع به  حدی است 
که امروزه شماری از سازمان ها دانش موجود خود را انـدازه گیری 
می کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز به عنوان شاخصی 
برای درجـه بندی شرکت ها در گزارش های خود منعکس می کنند. 
امروزه از ویژگی های سازمان های جدید، انباشت بیش ازحد دانش 
اســت؛ بنابراین برنامه ریزی، ســازماندهی، رهبری و پایش دانشِ 
ســازمانی و همچنین مدیریت فرایند دسترسی به دانشِ درست با 

تأکید بر کارایی و اثربخشی آن، امری اجتناب ناپذیر است. 
اما اســتفاده از دانشِ شــکل گرفته در ســازمان ها فقط زمانی 
امکان پذیر اســت که دانش (تجارب) شــکل گرفته در سازمان در 
قالب و چارچوبی مشــخص شناسایی، استخراج، به اشتراک گذاری 
و مورد بهره برداری قرار گیرد. در این راســتا و با استناد به مباحثی 
که در حــوزه مدیریت دانش مطرح می شــود، یکــی از مهم ترین 
شیوه های استفاده از دانش شکل گرفته در دستگاه ها و سازمان ها، 
«مستندســازی» تجربیــات و دانش مذکور اســت؛ بنابراین به نظر 
می رســد می توان با مستندســازی ضابطه مندِ دانــش (تجارب) 
شکل گرفته، زمینه افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها و رویه ها 

را فراهم کرد.
بازنشستگي کشوري در گذر زمان

نخستین اقدامی که می توان آن را زمینه ساز و آغازگر شکل گیری 
صندوق بازنشســتگی کشوری دانست، به ســال ۱۲۸۷ و تصویب 
«قانون وظایف» در مجلس اول مشــروطه باز می گردد. براســاس 
این قانون، کارمندان دولت مشمول «پرداخت حقوق بازنشستگی و 
وظیفه» شدند. نظام بازنشستگیِ کارمندان دولت در طول ۱۴ سال 
پس از آن تاریخ، براساس قانون وظایف، ساماندهی و اجرا می شده 
است. اما در آذر ۱۳۰۱ «قانون استخدامی» به تصویب می رسد که 
در اجرای فصــل چهار و پنج این قانون، دایــره ای با عنوان «دایره 
تقاعد» در وزارت مالیه وقت تشــکیل می شــود. ایــن دایره مأمور 
اجرای وظایف مربوط به بازنشســتگی کارکنــان دولت بود. دایره 
تقاعد در ابتدا بخشــی از اداره کل حسابداری وزارت مالیه بود؛ اما 
بعدها زیر نظر اداره کل کارگزینــی آن وزارتخانه قرار گرفت. نکته 
شایان توجه آن است که در قانون استخدامی (مصوب ۱۳۰۱) سن 
بازنشســتگی اجباری ۷۰ سال تعیین شده بود و منابع لازم از محل 
«پنــج درصد مقرری ماهانه کارکنان دولــت، به علاوه مقرری ماه 
اول ورود به خدمــت و همچنین مبلغ ماه اول اضافه مقرری های 
بعدی»، تأمین مالی می شــده اســت. نقطه عطف بعدی در مسیر 
شــکل گیری نظام بازنشســتگی کارکنان دولت، در سال ۱۳۱۳ رقم 
خورد. در این سال با تصویب «قانون دانشگاه» دایره تقاعد به اداره 

و پس از مدتی به «اداره کل بازنشستگی» تغییر نام داد.

اما شــاید بتوان یکی از مهم ترین مقاطع شکل گیری نظام مورد 
بحث را در تصویب «قانون استخدام کشوری» در ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ 
یافت؛ چراکه به موجب ماده ۷۰ این قانون، اداره کل بازنشستگی، 
از وزارت دارایــی جدا و تابع ســازمان تازه تأســیسِ «امور اداری و 
استخدامی کشور» شــد. در رخداد بعدی، براساس اصلاحیه ماده 
۷۰ قانون یادشــده، از اول ســال ۱۳۵۴ ســازمان (امروز، صندوق) 
بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه ای مستقل زیر نظر سازمان 
امور اداری و اســتخدامی کشور تشکیل شــد. در ۱۱ اسفند ۱۳۷۸، 
زمانــی که به منظــور تأمیــن  یکپارچگی  در مدیریت  کلان  کشــور، 
هم ســویی  نظام های  مدیریتی  با برنامه های  میان  مدت  و بلندمدت ، 
تمرکز وظایف  و فعالیت های  مرتبط  و پیوسته  و متجانس  با یکدیگر 
در امور برنامه ریزی ، کاهش  تداخل  و توازی  وظایف  ســازمان های  
ستادی ، سازمان برنامه وبودجه با سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور ادغام شــده و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، تشکیل شد، 
ســازمان بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از مؤسسات تابعه آن 
در تشــکیلات معرفی شد و در نهایت، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ 
قانون نظام جامع رفــاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱)، 
صندوق بازنشســتگی کشــوری تابع وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 

(اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شد.
تاریخچه تأمین  اجتماعي در ایران

در نخســتین نقطه چین شــکل گیري ســازمان تأمین اجتماعي 
مي توان به طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه آهن» در سال 
۱۳۰۹ اشــاره کرد. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصي را براي 
کارگرانــی که در حین احداث راه آهن فوت یا دچار ضایعه شــدند 
پیش بیني کرد. در ســال ۱۳۱۵ «نظام نامه کارخانجات و مؤسسات 
صنعتي» بــراي کارگرانِ بخش صنعت بــه تصویب هیأت دولت 
رسید. ســپس و در مســیر تکوین بیمه هاي اجتماعي کارگران، در 
سال ۱۳۲۵، قانون کار را هیأت دولت تصویب کرد. طبق این قانون، 
کارفرمایــان، علاوه بر اینکه مکلف بــه رعایت قانون بیمه کارگران 
بودند، باید دو صندوق شــامل صندوق بهداشــت (براي کمك به 
کارگر درباره بیماري هایي که ناشــي از کار نباشد) و صندوق تعاون 
(براي کمك در امــور ازدواج، عائله مندي، بي کاري، ازکارافتادگي، 
بازنشســتگي، حاملگي و ...) را در هر کارگاه تشــکیل مي دادند. با 
این همه اما وزارت کار به طور رســمي در ســال ۱۳۲۸ تأســیس 
شــد و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد 
صندوقــي به نام «صندوق تعاون و بیمــه کارگران» براي معالجه 
و پرداخت غرامت کارگران تشــکیل شود. در ادامه، در اواخر سال 
۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیري دکتر محمد مصدق، «لایحه قانوني 
بیمه هاي اجتماعــي کارگران» براي اولین بار به تصویب رســید و 
طبق آن، ســازمان مستقلي به نام «ســازمان بیمه هاي اجتماعي 
کارگران» تأســیس شد. این ســازمان مکلف و متعهد شد کمك ها 
و مزایاي مقــرر در لایحه را درباره کارگــران و کارمنداني که بیمه 

مي شدند، اعمال کند.
نکته جالب توجه آنکه در پي اقدام مبتکرانه صدراعظم وقت 
دولــت آلمان، بیســمارک، در فاصله ســال های ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۹ 
(۱۲۶۲ تا ۱۲۶۸ خورشــیدی)، بــرای صیانت از نیــروی کار و به 
هدف افزایش توان تولید و ظرفیت مولد اقتصاد، سیســتم جامع 
بیمه های اجتماعی در آن کشــور برقرار شــد. فقط یک دهه پس 
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می گردد. 


